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انتخاباتریاستجمهوریایالاتمتحدهآمریکادر۳نوامبر

۲۰۲۰مصادفبا۱۳آبان۱۳۹۹،برایانتخابرئیسجمهور

آمریکاومعاوناو،برگزارشـــدوباپیروزینامزدهایحزب

دموکـــرات،جوبایدنوکاملاهریس،بهپایانرســـید.این

پنجاهونهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریایالاتمتحده

آمریکابودوبیشـــترینمیزانمشارکتدرانتخاباتهای

ریاستجمهوریازسال۱۹۰۰راداشت.همچنینبایدن

وهریسبادریافتبیشاز۸۱میلیونرای،بالاترازباراک

اوباما)6۹/5میلیونرایدرانتخابات۲۰۰۸(،صاحبرکورد

بیشترینرایدرتاریخایالاتمتحدهشدند.اینانتخابات

علاوهبرویژگیهایفوق،بدترینمناظرههایتاریخآمریکا

راهمراهداشت.اعضایمجمعگزینندگان)کالج(انتخاباتی

)Electoralcollege(ایالاتمتحدهآمریکایاالکترالکالج

پسازپایانرأیگیریروزدوشنبهمصادفبا۱4دسامبر

)۲4آذرماه(،بایدنرابهعنوانرئیسجمهوریجدیدآمریکا

برگزیدند.جوبایدننامزدحزبدموکراتباکســـب۳۰6

رأیازگزینشـــگرانانتخاباتی،بهطوررسمیپیروزرقابت

انتخاباتریاستجمهوریآمریکاشد.نشستگزینشگران

موســـومبهالکترالکالجدوشنبهشـــببهوقتتهراناز

ایالتورمونتآغازشـــدوســـپسایالتهایمختلفهم

نشستمشابهرادرپایتختایالتیبرگزارکردند.هچنانکه

پیشبینیمیشدبایدندرنشستگزینشگران۳۰6رای

خودراتثبیتکردوســـهمترامپهمهمان۲۳۲رایشد.

ایالتهایکلیدیمیشیگان،ویسکانسین،جورجیا،نوادا،

آریزوناوپنسیلوانیاهمبهطورقطعیبهبایدنرایدادند.به

اینترتیبدر6ژانویه،کنگرهآمریکابهطوررسمیپیروزی

بایدنرااعلاممیکندودر۲۰ژانویه،قدرتاجراییرابهاو

واگذارمیکنند.درگفتوگوبادکترسیدسلمانصفوی،

رئیسمرکزبینالمللیمطالعاتصلح،مولفکتابتاملی

درفلسفهسیاسیبهبررسیتاثیرانتخاباتآمریکادرسطح

جهانی،منطقهایوخاورمیانهپرداختیمکهاکنونمتنآن

پیشرویشماست.

جهان4سالحضورترامپدرعرصهسیاستراتجربهکرد،

حضورترامپبهعنوانکســـیکهازاهالیسیاستنبودو

بهاصطلاحیکتاجروسرمایهدارموفقبودچهتاثیریبر

سیاستجهانیداشت؟

این فکر خطرناک و غیرواقع بینانه است که سیاست های ترامپ، 

جدا از ظرفیت مخرب ساختار قدرت حکومت آمریکا فرض شود. 

با نگاه واقع بینانه و مســـتندات علمی و تاریخی، آمریکا چه در 

دوره جمهوری خواهـــان و چـــه در دوره دموکرات ها، مهم ترین 

تهدید امنیت و صلح جهانی از جنگ جهانی دوم به بعد بوده، 

که اینک برخی واقعیت های آن بیان می شود و در فرصتی دیگر 

به تحلیل سوابق استعماری آمریکا می پردازیم. 30 سال قبل در 

کتاب » استکبار، آمریکا و جنبش های آزادی بخش« ویژگی ها، 

ماهیت و برخورد حکومت آمریکا با جنبش ها و انقلاب های ملی 

را تبیین کردم. پس از گذشت 30 سال، امروز آن نظریه، واقعیت 

علمی خود را بیش از پیش اثبات کرده است. با توجه به هجوم 

وحشـــیانه و دائمی حکومت آمریکا به ملت های جهان ازجمله 

ملت ایران در دوره حاکمیت هر دو حزب آمریکا، جنگ اقتصادی، 

ضدانسانی ترین سیاست حکومت آمریکا طی 30  سال گذشته 

علیه ملل آزادی خواه جهان و بشریت بوده است. 

 سیاست های حکومت آمریکا در دوره رهبری ترامپ، تاثیر مخربی 

در روابط بین الملل داشت که به این زودی ها قابل ترمیم نیست. 

درواقـــع حکومت آمریـــکا در دوره ترامپ، ظرفیت مخرب خود 

در نقـــض تعهدات بین المللی، تخریب صلح و امنیت جهانی و 

پیگیری سیاست هایی با استاندارد دوگانه در روابط بین الملل و 

دیپلماسی را بیشتر بروز داد. 

براساس عملکرد چهار سال گذشته دولت آمریکا، همکاری  های 

بین  المللی برای کاهش خطرات زیست  محیطی تضعیف شد، 

»تغییرات اقلیمی« چالش مشترک نوع بشر است و همکاری همه 

کشورهای عضو، لازمه مبارزه با این خطر است. ترامپ در اکتبر 

۲0۱۹، با »فاجعه« خواندن پیمان اقلیمی پاریس )که در سال 

۲0۱۵ به امضای ۱۹۵ کشور رسیده بود( گفت: »این توافق که 

دولت اوباما در پاریس امضا کرد، به رقابت های اقتصادی آمریکا 

آسیب می  زند.« هدف از این پیمان بین المللی، مقابله با تغییرات 

آب و هوایی و کاهش تولید دی  اکســـید کربن و ســـایر گازهای 

گلخانه ای است. پس از چین، آمریکا دومین تولیدکننده گازهای 

گلخانه ای در جهان است و با خروج از »پیمان اقلیمی پاریس«، 

تنها کشور صنعتی جهان است که با جامعه جهانی برای مقابله 

با تغییرات آب و هوایی همکاری نمی کند. 

طی چهار سال اخیر، آمریکای ترامپ همواره بر این نکته تاکید 

داشته که برای توافق در مورد مناقشات بین المللی، تنها توافق با 

آمریکا کفایت می کند و به حمایت و همراهی کشورها و نهادهای 

بین المللی دیگر نیازی نیســـت. خارج شدن آمریکا از برجام، 

نماد شاخص راهبرد گفتمان هژمونی طلبانه آمریکاست. آمریکا 

در تاریخ 3۱ شهریور ۱3۹۹، کاملا مغایر با مقررات بین المللی 

و سازمان ملل، تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرد. کلی 

کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل در رابطه با این تحریم ها گفت: 

»ما نیاز نداریم اکثریت در کنار ما بایستند. ایالات متحده نیرویی 

برحق و رهبر یک نظم چندجانبه است.« با نقض برجام توسط 

دولت آمریکا، به این زودی ها هیچ کشـــوری نمی تواند به قول و 

قرار دولت آمریکا اعتماد کند. درواقع برای سال های متمادی، 

ایجاد بی اعتمادی بین المللی نسبت به تعهدات آمریکا، یکی 

از میراث های شـــاخص و ماندگار ترامپ خواهد بود. ترور سردار 

سلیمانی یکی از مقامات رسمی حکومت ایران که سردار برقراری 

امنیت در خاورمیانه بود، به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا، 

از مصادیق بارز تروریسم دولتی است که ظرفیت سیاست های 

تروریستی دولت آمریکا را بر ملا کرد. تاکنون سابقه نداشته مقام 

رسمی یک کشور به دستور رهبر کشور دیگری ترور شود و دولت 

مهاجم رســـما آن را بپذیرد. به نظر بسیاری از کارشناسان امور 

بین الملـــل، اعتبار جهانی آمریکا، در دوره ترامپ کاهش یافته 

است، )۱( مســـلما بازسازی این اعتبار - اگر محال نباشد- کار 

سختی خواهد بود. 

انتخاباتآمریکابامناظرههایبیســـابقهوطولانیشدن

شمارشآراو...همراهشد.بایدننیزباپیروزیقاطعپست

ریاســـتجمهوریرابهدســـتنیاورد.بههرحالترامپ

طرفدارانیداردکهآنهارانمایندگیمیکردوبعضاحتیاز

نظراخلاقیهمبااومشابهتدارند.اینشکافجامعهآمریکا

مابینطرفدارانترامپوطرفدارانبایدن،ناشیازچیست؟

در دوره قبل، بیش از نیمی از جامعه آمریکا به ترامپ رای دادند. 

در دوره اخیر )نوامبـــر۲0۲0( نیز ۷۴ میلیون رای برای ترامپ 

شمارش شد، این امر نشان دهنده فرهنگ بخش قابل توجهی 

از جامعه آمریکاســـت. این جمعیت انبوه، حامی سیاست های 

نژادپرستانه، تروریسم دولتی، تحریم علیه سایر ملت ها، زورگویی 

بین المللی، سیطره طلبی، ایران ســـتیزی و مسلمان ستیزی 

اســـت. این واقعیت جامعه آمریکاست. کشور آمریکا، براساس 

اشغال سرزمین سرخ پوستان، توسل به زور و جنگ و نژادپرستی 

تاسیس شد لذا خشونت در ذات فرهنگ آمریکایی نهادینه است. 

اگـــر جوانان و آنها که آمریکا را کعبه آمال خود می دانند، تاریخ 

تاسیس ایالات متحده آمریکا را مطالعه کنند، به طور علمی متوجه 

زیرساخت های اجتماعی و بافت فرهنگی- تاریخی سیاست های 

خشونت گرای آمریکایی ها می شوند.  سرخ پوستان از ۱۵000 

سال قبل ساکنان و مالکان اصلی آمریکا بوده اند. استعمار آمریکا 

از قرن ۱۶ میلادی توسط قدرت های اروپایی، بریتانیا، فرانسه، 

هلند و اسپانیا  آغاز شد. در اواخر قرن ۱۸، مهاجران اروپایی که 

عمدتا انگلیسی بودند خود را از امپراتوری بریتانیا مستقل کردند 

و ایالات متحده آمریکا توسط سفیدپوستان اروپایی، براساس 

جنگ های متناوب و اشغال سرزمین بومیان سرخ پوست تاسیس 

 American( شد. جنگ  با سرخ پوستان در ایالات متحده آمریکا

Indian Wars(، شامل مجموعه جنگ هایی بود که بین مهاجران 

اروپایی و دولت فدرال با سرخ پوستان ایالات متحده آمریکا به وقوع 

پیوست و از ســـال ۱۶۲۲ تا ۱۹۲۴ ادامه داشت و سرانجام به 

امضای چندین پیمان صلح ظالمانه بین دولت فدرال اروپاییان 

مهاجر و سرخ پوستان ایالات متحده آمریکا و تشکیل قلمروهای 

کوچک سرخ پوستان منجر شد. دولت جدیدالتاسیس »ایالات 

متحده آمریکا« بین سال های)۱۹۲۴–۱۷۷۶( در جنگ و تجاوز 

دائم با سرخ پوستان، مالکان و ساکنان اصلی سرزمین آمریکا بود. 

آمریکا نخستین سازنده بمب اتم و تنها دولتی است که با کاربرد 

بمب اتم، هزاران غیرنظامی را قتل عام کرد. بخشـــی از تفاوت 

دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، به ریشـــه های تاریخی آنها 

باز می گردد، جنوبی ها طرفدار جمهوری خواهان و شمالی ها 

حامیان دموکرات ها هستند. 

پایانترامپوآمدنبایدن،چهتاثیریبرسیاستخارجی

آمریکاخواهدداشـــت؟بهخصوصدرمنطقهخاورمیانهو

آسیایادربرخوردباچین.

براساس تحلیل سخنان تیم جو بایدن، تغییراتی در خاورمیانه 

روی خواهد داد.  گفته می شود  بایدن سیاست حمایت همه جانبه 

ترامپ را از تل آویو ادامه نخواهد داد. سیاست حمایت آمریکا از 

سعودی در حملات هوایی به ملت یمن کاهش می یابد  یا  موقعیت 

بن ســـلمان ســـعودی در رابطه با آمریکا تضعیف و فشار آمریکا 

بر ترکیه افزایش می یابد.  همچنین اظهار می شـــود که  خروج 

نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و عراق با وقفه بیشتری صورت 

می گیرد. سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران کاهش یافته، 

دیپلماسی  در  رابطه با ایران در اولویت قرار می گیرد و حمایت از 

حقوق بشر در خاورمیانه فعال تر می شود. 

 نکته اینجاست که  بایدن و حزب دموکرات آمریکا برخلاف ترامپ، 

از قدرت بزک کردن چهره خشن و سلطه گر آمریکا و نزدیکی آمریکا 

با اروپا برخوردارند. به خاطر بیاوریم که دولت دموکرات باراک اوباما، 

معمار تحریم  های هوشمندانه علیه ایران بود. دموکرات  ها قدرت 

بیشتری در یکپارچه کردن غرب علیه جهان سوم دارند. برخلاف 

نظر مشـــهور که دموکرات ها را مخالف جنگ قلمداد می کند، 

ویلسون و روزولت روسای جمهور از حزب دموکرات، آمریکا را وارد 

دو جنگ جهانی کردند و نیکسون جمهوری خواه پایان  بخش 

جنگ ویتنام بـــود. لذا از جهت راهبـــردی، خطر دموکرات  ها 

برای کشورهای جهان ســـوم بیش از جمهوری خواهان است. 

دموکرات ها در سیاست خارجی بیشتر اهل دیپلماسی، مصالحه 

و راه حل های دیپلماتیک - به ویژه در رابطه با دو رقیب خود »چین 

و روسیه«- هستند. 

قـــدرت دموکرات ها در یکپارچه کردن قـــدرت اروپا و نهادهای 

بین المللی علیه ایران، بیش از جمهوری خواهان است. در دوره 

ریاست جمهوری باراک اوباما؛ سازمان ملل، اروپا، چین، روسیه و 

آمریکا علیه سیاست هسته  ای ایران مواضع مشترک اتخاذ کردند 

و تحریم های سازمان ملل علیه ایران تصویب شد. در صورتی که 

ترامپ نتوانست از طریق سازمان ملل، مجددا تحریم هایی علیه 

ایران تصویب کند. 

دیپلمات های سابق اروپایی و آمریکایی معتقدند شرکای آمریکا 

در سراســـر جهان از نزدیک شدن پایان دوره ریاست جمهوری 

آشفته ترامپ خوشحالند، اما در مورد اعتماد به واشنگتن شک 

دارند. جیمز بیندناگل، دیپلمات بازنشسته آمریکایی و استاد 

ارشد دانشگاه بن آلمان می گوید: »این احساس وجود دارد که 

اگر یک بار اتفاق بیفتد، می تواند مجددا اتفاق بیفتد«)۲(  البته  

اعتماد جامعه جهانی به توانایی آمریکا در انجام تعهدات خود، 

به شدت متزلزل شده و خروج ترامپ از کاخ سفید به طرز خودکار 

اطمینان به آمریکا را بازیابی نمی کند. 

تاثیرترامپیـــابایدنبراقتصادایـــرانراچگونهارزیابی

میکنید؟

سیاست های خصمانه و جنگ اقتصادی آمریکای ترامپ علیه 

ملت ایران، به مردم آسیب رساند، اما با همبستگی دولت- ملت، 

اقتدار ایران حفظ شـــد و ملت وارد سناریوی آمریکایی ها برای 

شیلیایی)دولت آلنده( یا نیکاراگوئه ای)ساندینیست ها( کردن 

وضعیت ایران نشـــدند. این راهبرد آمریکا، در ایران با فداکاری، 

هوشیاری، صبر و متانت ملت بزرگ ایران خنثی شد. همچنین 

ایران با تبدیل این تهدید به فرصت، به سازمان دهی اقتصاد ملی 

براساس آرایش جدید بین المللی اقدام کرد.  البته  پیروزی بایدن 

 شاید  در کوتاه مدت، تاثیر مثبتی در کاهش تنش در بازار مالی 

و ارزی ایران داشته باشد. 

اوضاعداخلیآمریکادرزماناتمامریاستجمهوریترامپ

وخروجاوازکاخســـفیدچگونهخواهدبود؟آیاوضعیت

فوقالعادهیادرگیریهایخیابانیرخمیدهد؟

با در نظر گرفتن جمعیت  ۷۴میلیونی طرفدار ترامپ در آمریکا و 

اعتقاد آنها به تقلب گسترده در انتخابات نوامیر۲0۲0، احتمال 

برقـــراری وضعیت فوق العاده و درگیری های خیابانی در آمریکا 

پیش بینی می شود. براساس آرا، حدود نیمی از جمعیت آمریکا 

)۴۶/۹درصد( حامی کاراکتر و سیاســـت های ترامپ هستند. 

جهان با چنین جامعه ای رو به رو است. اکثر گروه های میلیشیا 

در آمریکا، طرفدار ترامپ هستند. لذا بروز یک دوره ناآرامی داخلی 

در آمریکا، قابل پیش بینی است. 

پینوشتها:

1. https://www. pewresearch. org/fact-
tank/2020/11/19/the-trump-era-has-seen-a-
 decline-in-americas-global-reputation/.
2. https://www. nbcnews. com/news/world/
after-trump-foreign-allies-wonder-if-they-can-
 trust-america-n1247715.

)IPSC(گفتوگوی»فرهیختگان«بارئیسمرکزبینالمللیمطالعاتصلح

وج ترامپ هم   خر
یکا را بازسازی نمی کند اعتماد به آمر

کشور کانادا دارای ۱0 ایالت و ۲ قلمرو می باشد و به صورت 

فدرالی اداره می شـــود و قوای قانونی این کشور در دو سطح 

فدرالی و ایالتی تقسیم شده است. در تقسیم بندی اساسی و 

اولیه ای که در قانونی اساسی کانادا در سال ۱۹۶۷ در سطوح 

قدرت انجام گرفت، به ایالت های این کشـــور در زمینه های 

آموزش و فرهنگ اختیار تام اعطا شد. اگرچه در سه دهه اخیر 

رویکرد این کشور بر تمرکززدایی از حوزه فرهنگ بوده است، 

ســـازمان میراث فرهنگی کانادا متولی اصلی امور فرهنگی 

این کشور است.

بررســـی اجمالی سیاســـت های فرهنگی كانادا بیشـــتر بر 

مســـؤولیت های محولّه به سازمان میراث فرهنگی فدرال كه 

خود نقشی كلیدی در توسعه فرهنگی سطح ملی كشور ایفا 

می نماید تمركز خواهد داشـــت. ســـازمان آمار كانادا از واژه 

»فرهنگ« تحت عناوین هنرهای نمایشـــی، میراث فرهنگی 

)موزه ها و مكان های تاریخی(، كتابخانه ها، هنرهای تجسمی 

و صنایع دســـتی، آثار ادبی)شامل نشر كتاب، آموزش هنر، 

چندگانگی فرهنگ، فیلم و ویدئو و رادیو، پارک های طبیعی، 

زبان های رســـمی، فرهنگ و زبان های بومی، حقوق بشـــر و 

تلویزیون و صنعت ضبط صدا)موسیقی( نام برده است. در این 

کشور برای هرکدام از مسائل ذکر شده، برنامه، اهداف، سازمان 

متولی)خصوصی یا دولتی( و بودجه مشخصی ایجاد شده که 

این مســـائل را پیگیری می کنند و همه آنها زیر نظر دپارتمان 

میراث فرهنگی است.

سیاستهایکلی

سیاســـت فرهنگی کانادا برای افزایش انسجام و یکپارچگی 

کشور و ایجاد هویت ملی و فرهنگی واحد، مسائل مختلفی 

ازجمله جمعیـــت بومیان، دوگانگی زبـــان، چندفرهنگی 

جمعیت، منطقه گرایی و تاثیرپذیری از ایالات متحده را مورد 

توجه قرار داده است. از جمله دیگر گرایش های توسعه سیاست 

فرهنگی فدرال كشور كانادا می توان به اتخاذ استراتژی های 

مالی چندین ساله برای فعالیت های هنری، اتخاذ تدابیر جامع 

در جهت تشویق سطوح مختلف جامعه به مشاركت فرهنگی، 

توسعه فعالیت های بشردوستانه و داوطلبانه، آموزش و ترویج 

حرفه ای هنرهای زیبا و برقراری همكاری بیشتر میان آژانس ها 

و دولت های فدرال و ایالتی اشاره نمود.

قوانین فرهنگی کشـــور کانادا در زمینه فرهنگ عبارتند از: 

قانون کتابخانه ملی، قانون مرکز هنرهای زیبای کشـــور، 

قانـــون موزه های ملی، قوانین کنترل صـــادرات و واردات 

محصولات فرهنگی، قانون حق چاپ و نشر و... .

ساختارسازمانفرهنگی

ســـاختار فرهنگ در کشور کانادا به دو سطح ملی و محلی 

تقسیم می شود. در سطح ملی تا پیش از تاسیس دپارتمان 

میراث فرهنگی، دپارتمان فدرال ارتباطات مسئولیت فرهنگ 

را هم برعهده داشت. اما با تاسیس دپارتمان میراث فرهنگی 

در ســـال ۱۹۹3 تمام وظایف فرهنگی این کشور در سطح 

ملی به این ســـازمان سپرده شد. این دپارتمان وظایف اداره 

و نظـــارت بر امور هنر، صنایع فرهنگی، حقوق بشـــر، چند 

فرهنگی، پارک های ملی، بناهای تاریخی، موزه ها، رادیو و 

تلویزیون، فعالیت های داوطلبانه، زبان و فرهنگ های بومی 

و ارتقای هویت کانادایی را برعهده دارد.

به جز دپارتمان میراث فرهنگی، کمیسیون کانادایی یونسکو 

که به همکاری با سازمان یونسکو پرداخته و شورای تحقیقاتی 

علوم اجتماعی و انسانی کانادا که طرحی هایی در راستای 

توسعه علوم انسانی و اجتماعی پیش می برد؛ در سطح ملی 

کانادا در حوزه فرهنگ فعالیت می کنند.

در سطح محلی همه ایالات و مناطق، دارای وزارتخانه های 

فرهنـــگ بوده كه در زمینه برنامه های سیاســـت فرهنگی، 

همسان با دپارتمان میراث فرهنگی كانادا عمل می نمایند. 

لازم به ذكر است كه دولت های ایالتی به طور غیررسمی در 

بخش میراث فرهنگی، توســـعه و ترویج قوانین سیاست ها 

و برنامه های فرهنگی بســـیار فعال بوده اند. مكانیسم های 

زیادی در كانادا جنت تسهیل در توسعه پروژه های مشاركتی، 

تأمیـــن بودجه بخش فرهنـــگ و مبادلـــه اطلاعات میان 

دولت های فدرال و ایالتی به كار گرفته شده است.

تامینمالی

فرهنگ یکی از بخش های پویای اقتصاد کاناداست و به طور 

مســـتقیم و غیرمستقیم به اقتصاد ملی کمک می نماید. به 

همین خاطر دولت فدرال بخش قابل توجهی از بودجه خود 

را به فرهنگ اختصاص می دهد. همچنین به جز حمایت های 

دولتی بخش خصوصی نیز در زمینه فرهنگ سرمایه گذاری 

می کند.

۸۶% از بودجه کشور به آژانس ها و دپارتمان های فرهنگی 

 )CBC(فدرال نظیر شـــرکت ســـهامی خبرگـــزاری کانادا

موزه های ملی و مکان های تاریخی فدرال تعلق دارد. %۱۴ 

بافقـــی مانده به صورت کمک های مالـــی و اعطای جوایز 

به صنایع فرهنگی، موسســـات، ســـازمان ها و هنرمندان 

پرداخت می گردد.

در ســـال ١٩٩٢ دولـــت فدرال قانون وضعیت معیشـــتی 

هنرمندان كشـــور را تصویب نمود كه در ســـال ١٩٩٣ به 

مرحلـــه اجرا درآمد. این آیین نامـــه چارچوب قانونی تحت 

نظـــارت دولت فدرال جهت برقـــراری روابط حرف ای میان 

تولیدكنندگان و هنرمندان خود اشـــتغال كشـــور به وجود 

آورد. دو مكانیســـم جدید قانونی نیز تحت آیین نامه مذكور 

مطابق ذیل ایجاد گردید:

۱. شـــورای كانادا كه به دپارتمان میراث فرهنگی كشـــور 

خدمات مشاوره ارائه داده و تحقیق در خصوص موضوعاتی 

چون مالیات بندی، دسترسی هنرمندان به منافع اجتماعی 

و ورشكستگی فرهنگی را برعهده دارد.

۲. تریبون روابط حرفه ای تولید كنندگان و هنرمندان كانادا 

تریبون مذكور بخش دیگری از چارچوب حقوقی اســـت كه 

در آیین نامه مذكور پیش بینی شده است. به منظور تشویق، 

پشـــتیبانی و حمایت از بخـــش خصوصی فرهنگ از قبیل 

مؤسســـات تئاتر، گالری های عمومی و موزه های كشـــور 

اصلاحاتی بر مـــاده قانون مالیات بر درآمد مصوب ١٩٩١ 

اعمال گردید.

اما در سالیان اخیر، سازمان های هنری و فرهنگی کانادا به 

شکل گسترده ای متکی بر حمایت بخش خصوصی بودند.

مشارکتمردم

بخشی از سیاست فرهنگی، توسط دولت و بخش خصوصی 

انجام می شـــود امـــا روی دیگر این ســـکه، میزان حضور و 

مشارکت و استقبال مردم از مسائل و موضوعات و رویدادهای 

فرهنگی است. در سالیان اخیر شهروندان کانادایی بخشی 

از درآمد خود را با حضور در رویدادهای فرهنگی، بازدید از 

موزه ها، خرید کتاب و آثار هنری، صنایع دستی و دیگر مسائل 

فرهنگی صرف کرده اند به طوریکه بیش از 3% درآمد خانوار 

صرف امور فرهنگی می شـــود. دولت کانادا نیز در راستای 

حمایت از فعالیت های مردمـــی، مبالغ مختلفی در زمینه 

صنایع دستی و فعالیت های فرهنگی خانگی هزینه می کند.

روابطبینافرهنگی

همکاری های بین المللی فرهنگی کانادا بسیار گسترده و 

منظم است. انجام تبادلات بین المللی فرهنگی، مشاركت 

در برنامه های بین المللی فرهنگی و ترویج هویت كانادایی 

در بازارهـــای فرهنگـــی خارجی از جملـــه اهداف اصلی 

سیاســـت های بین المللی فرهنگی كشور كانادا محسوب 

می گردد. مســـؤولیت اجرای برنامه ریزی های بین المللی 

فرهنگـــی كانادا در خارج از كشـــور بر عهـــده دایره روابط 

بین المللی فرهنگی وزارت امور خارجه كشـــور است که از 

جمله اهداف دایره فوق می توان به ایجاد هماهنگی در امر 

توســـعه فرهنگی و ارائه فرهنگ كانادا در خارج از كشور از 

طریق فعالیت های تشویقی بین المللی اشاره نمود.

دایره روابط بین المللی فرهنگی وزارت امور خارجه كانادا به 

برگزاری نشست های چند جانبه ، انعقاد موافقت نامه های 

دوجانبه، اجـــرای برنامه های بین المللی در داخل و خارج 

از كشور، تبیین قوانین جدید بین المللی دولت ها، توسعه 

و ترویـــج بازاریابی كالاها و خدمات فرهنگی، تهیه و تدارك 

كمک های فنی، ارائه آمـــوزش و انتقال تكنولوژی و تبادل 

اطلاعات و تجربیات و معرفی هنرمندان مســـتعد كانادایی 

در صحنه های بین المللی مبادرت می نماید.

در نهایت باید گفت که دولت کانادا در زمینه فرهنگی، اگرچه 

متولی اصلی فرهنگ محسوب می شـــود، اما توانسته امر 

فرهنگ را به خوبی در کشور خود اداره کند. به نحوی که هم 

مشارکت و استقبال مردم از طرح ها و رویدادهای فرهنگی 

بالاســـت و هـــم درآمدزایی خوبی از مســـائل و محصولات 

فرهنگی کسب کرده است و هم در عرصه بین المللی حضور 

پررنگی داشته است.

تجربهنگاریفرهنگی:کانادا

مدیریتِ دولتیِ فرهنگِ فدرالیِ مردمی

سیدعلی شاه صاحبی 
دانشجویفرهنگوارتباطات


